
 اقتصاد دمکراتیک و روند اجتماعی سازی

  

  

با فروپاشی اتحادجماهیر شوروی و اردوگاه سوسیالیسم واقعاً موجود نه تاریخ بـه پایـان   

رسید و نه کشف مهم مارکس، یعنی قانونمندی مبارزه طبقاتی در جامعه دارای طبقات 

، در اثـر  “وحـدت ملـی  ”بـرخلاف مـدعیان امکـان تـامین     . آنتاگونیستی از میـان رفـت  

ناسازگاری منافع استثمار کنندگان و استثمار شوندگان، مبارزه طبقاتی در یـک جامعـه   

انجامـد، بلکـه    ای تصادفی نیست بلکه قانون تکامل است و به آشتی نمی طبقاتی، پدیده

البتـه بحـث در مـورد علـل     . سرانجام به لغو استثمار و نظـام طبقـاتی خواهـد انجامیـد    

ها و خطاهای گذشته جنبش کماکان ادامه دارد و هنـوز نظـر    سائیفروپاشی و ترمیم نار

منسجم و واحدی در درون جنبش کمونیستی وکارگری جهانی، چه در برآورد تجربیات 

مقاله زیر را نیز باید با عنایت به . آینده آماده نیست “نقشه راه”گذشته و چه در تعیین 

  .ط.خ. رسی قرار دادامر فوق و بعنوان کوششی جهت طرح مسئله مورد بر

  طهوری. خ: برگردان

داری بنـا بـر قـوانین درونـی خـود کـدام راه را        تا اینجا ما بررسی کردیم که سـرمایه … 

امـروز کـدامین بـدیلی در مقابـل آن وجـود دارد و      . انتخاب کرده و یا باید انتخاب کند

ابی کـرد و  هائی که تاکنون برای غلبه برآن صورت گرفته را چگونه بایـد ارزشـی   کوشش

  :توان بصورت زیر فرمولـه کـرد   آموزد؟ نتایج را می ها چه درسهائی را بما می این کوشش

کنـد   داری زیر سلطه بازارهای مالی، بحران را تشدید مـی  نئولیبرالیسم، یعنی سرمایه/ ۱

بحـران ـ   . داری نهفتـه اسـت   های اصلی فساد در قوانین کلی تکامـل سـرمایه   ولی ریشه

واقعی، بحران بخش مالی، عدم امنیت اجتماعی، فقـر، گرسـنگی، بحـران    بحران اقتصاد 

محیط زیست، دمکراسی، جنگ و تشدید خطر جنگ ـ تمامـاً از منطـق کلـی عملکـرد      

اگر بخواهیم برآنها غلبه کنیم، کافی نیست که جامـه نحـوه   . شود داری ناشی می سرمایه

های عملی اقتصاد  اید در مکانیسمما ب. داری کنیم تنظیم متناسبی بر تن اقتصاد سرمایه

ــت نمــائیم ســرمایه ــزه کــردن   . داری دخال ــا دمکراتی ــد ب ــدرت ســرمایه بای منطــق و ق

  .گیری در اقتصاد متوقف گردد تصمیم



  

دهـد و نمـی توانـد     داری سیاست کاربردی برای حل تضادهای خود ارائه نمی سرمایه/ ۲

تغییری در جبر رشـد   Green new Dealو  Public new Deal. هم ارائه دهد

داری  هم امـروز سـرمایه  . آورد و جبر استثمار فزاینده منابع طبیعی و انسانی بوجود نمی

تضمینی نیـز بـرای قبـول غیرمسـتقیم رژیـم      . مورد تائید بخش عظیمی از مردم نیست

راه فراری کـه  . اجتماعی وجود ندارد “بازندگان”یابنده  داری از طرف بخش رشد سرمایه

اعمـال فشـار در درون و خشـونت    : اری برای خود در نظر گرفتـه کـدام اسـت   د سرمایه

  .رشدیابنده نظامی در خارج

همبسـتگی  . همکاری در جامعه در عـوض رقابـت  : بدیل انساندوستانه عبارت است از/ ۳

سه جریان بزرگ با احتمـالًا دیـد   . “رقابت مرگبار جهانی”های جهان بجای  مابین خلق

آن : ای نوین بصورت زیر است گیری برای استقرار جامعه اری و جبههد انتقادی به سرمایه

خـویش آنهـا را بـه     “پیرامونی”داری چه در درون و چه در مناطق  انسانهائی که سرمایه

ای را که در  مرز مابین مرگ و زندگی سوق داده است؛ انسانهائی که بدلایل اتیک جامعه

یا جنگ علیه همه و هـرکس کـه مـانعی     آن موفقیت بمعنای پیروزی بردیگران است، و

پذیرند  داری را می شمارند؛ انسانهائی که سرمایه برسر راه افزایش سود است را مردود می

ملاحظه انسان و طبیعت را از نظر اقتصادی مهمل  کنند اما استثمار بی و یا آنرا تائید می

  .کنند و بی معنی برآورد می

  

در مورد اجتماعی کـردن وسـائل تولیـد و اجـرای     بحث تئوریک و تجربیات تاریخی / ۴

عناصر دمکراسی اقتصادی به نتایج مهمی برای سیاست کاربردی مبارزه برای دمکراسی 

  .گردد در اقتصاد و اجتماع منجر می

  

هـای   هـای آنارشیسـتها و کمونیسـت    گذشته در مـورد تعـاونی   “آزمایشات نمونه”/ ۴/۱

های جنبـی   و پروژه “سوسیالیسم خرده بورژواها” تخیلی انتقاد مارکس،که این موارد را

نفـی  ”دانست که علاوه برآن باعـث انحـراف از مسـئله اصـلی، یعنـی       محکوم بفنائی می

داری در اقتصـاد عمـومی اسـت، را     و فائق شدن بر تناسب قـوای سـرمایه   “داری سرمایه



نماینـد، مشـمول    میداری اقدام به رقابت  هائی که در بازارهای سرمایه تعاونی. تائید کرد

شرایط ”. دار آنها با آن روبرو می باشند همان شرایط و قوانینی هستند که رقبای سرمایه

کند بایستی بطور کـل   و پارامترهائی که طبق آن اقتصاد بطور کلی عمل می “اجتماعی

  .تغییر داده شود

داری  رمایهگیرد که س در شرایطی صورت می “داری نفی سرمایه”این مبارزه، یعنی / ۴/۲

ال مجازی ترسیم کنیم تـا بعـد    مفهوم خواهد بود که اول نوعی ایده پس بی. حاکم است

کمونیسم وضـعیتی   “: بقول مارکس. بتوانیم از روی آن شابلونی برای امروز تهیه سازیم

مـا  . بایستی خود را با آن تطبیق دهد الی که واقعیت می نیست که باید ایجاد گردد، ایده

شـرایط  . دارد نامیم که وضعیت امروز را از میان برمـی  آن جنبش واقعی می کمونیسم را

  .“شرطهای موجود پدید خواهد آمد جدید از بین پیش

 “قانونمنـدی طبیعـی  ”. اینکه این مبارزه به کجا خواهد رسید، کاملًا روشن نیست/ ۴/۳
نـه  . نـدارد  داری را از بـین خواهـد بـرد، وجـود     مورد نظر مارکس، که پرولتاریا سـرمایه 

داری اسـت و نـه    پرولتاریا، یعنی طبقه کارگر تنهـا نیـروی قـادر در مبـارزه بـا سـرمایه      

ولـی بـا ایـن    . داری را از سقوط به فاجعه بازداشت تضمینی وجود دارد که بتوان سرمایه

 “عینـی ”داری بدلایل  حال طبقه کارگر دارای نقش کلیدی است و نیروهای ضدسرمایه
  .گردند تر می قوی

  

یکی از تصورات قدیمی مارکسیستی براین پایه بود که انسان باید در ابتـدا قـدرت   / ۴/۴

مارکس . دولتی را بدست آورد و سپس با امکانات آن جامعه و اقتصاد را دمکراتیزه سازد

مشخص شد که دولت . در تحقیقات خود در مورد کمون پاریس این تصور را نسبی کرد

قـدرت فرمانـدهی دولـت بـه مـوازین اجتمـاعی اسـتوار و         بایستی از پایه تغییر کنـد و 

جنبش واقعـی کـه وضـعیت    ”در نتیجه . ای در کلیه سطوح و شئون تغییر یابد همبسته

از پیشرفت دمکراسی در سطوح مختلف اجتمـاعی پدیـد خواهـد     “امروزی را ملغا سازد

ن قـدرت  نیست، بلکه بدسـت آورد ) مجلس(تاگ  به معنای تسخیر رایش “انقلاب”. آمد

  .باشد های اجتماعی در مسائل اقتصادی و اجتماعی می گیری خلق و گروه تصمیم



بطوریکه تجربیات جمهوری شوراها و برنامه شوراها پـس از جنـگ جهـانی اول در    / ۴/۵

احتـراز   “مرکز عصبی سیاسی”آلمان نشان داد، باید از انسداد اقتصادی شرکتها بعنوان 

های مردم، حال آیا در  تی دمکراتیزه گردد و کلیه بخشکلیه سطوح زندگی بایس. ورزید

های بزرگ بکار اشتغال داشته باشند یا خیر، باید بطور مسـاوی مجـاز بهمکـاری     شرکت

  .باشند

  

از . داری و دمکراسی در اقتصاد معمولًا دارای خصلت دوگانه اسـت  رفرم در سرمایه/ ۴/۶

را برای خود  “امش و فراغ خاطریآر”یک طرف موقعیت غالب سرمایه ، که توسط رفرم 

ای اسـت،   کند ولی از طرف دیگر، و ایـن منظـر تعیـین کننـده     بوجود آورده، تثبیت می

و به گفته . بایستی که موقعیت کسانی که خواستار تغییر ساختاری هستند، تقویت شود

  .داری را تقویت کند، درست است کائوتسکی هر رفرمی که موقعیت نیروهای ضدسرمایه

اول ایـن کـه مـدل انباشـت سـرمایه      . مدل اسکاندیناوی دو آموزش ارائه می دهد/ ۴/۷

داری باید عملًا با نحوه تنظیمی اجین گردد که بمراتب اجتماعی تـراز آنچـه کـه مـدل     

در سـوئد گرچـه کـه    . نئولیبرالی بعنوان تنها امکان موجود معیین می سازد، خواهد بود

ابسته به تعلق اجتماعی نیست ولی بـا ایـن حـال    مخارج اجتماعی بالا است و فرهنگ و

با ایـن  . رشد کرد که در کشورهای کاملًا نئولیبرال “خوبی”اقتصاد سرمایه داری بهمان 

یکـی از نظریـه    “مینـدنر ”حال بخصوص مدل سوئدی اثبات تجربی چیـزی اسـت کـه    

ــرای         ــرای اجـ ــدل بـ ــن مـ ــه ایـ ــرد کـ ــی کـ ــرح مـ ــدل مطـ ــن مـ ــردازان ایـ پـ

Funktionssozialismus       کافی نیست کـه منظـور رگلمـان اجتمـاعی عـوارض و

در سالهای اخیر و بویژه در طـی  . آورد خساراتی است که اقتصاد سرمایه داری به بار می

برای جلـوگیری از ایـن   . بحران کلیه دیوارهای حفاظتی دولت اجتماعی از بین برده شد

یم در استفاده از ابزار وضع بایستی که کارگران مرد وزن، بایستی که اجتماع بطور مستق

  .تولید دخالت کند، بایستی که مالکیت اجتماعی گردد

سوسیالیسم واقعی در اثر پرنسیپ های اجتماعی کردن ابزار تولید و برنامـه ریـزی   / ۴/۸

کلی برای اجتماع با شکست مواجه نشد، بلکـه بـیش از هرچیـز در اثـر کمبـود تعیـین       

نارسـائی  ”این فقدان مربوط مـی شـود بـه    . کننده و فقدان دمکراسی بشکست انجامید



آن که نظم جدید اجتماعی نه توسط جنبش توده ای دمکراتیک، بلکه بکمـک   “زایمان

عـلاوه بـر آن   . احزاب آوانگارد، نیروهای چریکی و یا ارتش های خارجی اسـتقرار یافـت  

تیجه ن. احزاب حاکم نیز برآن اضافه شد) وهمینطور جنایات(فاحش  “درونی”اشتباهات 

مسئله این نیست که عناصری از بازار و یا رقابت را در سوسیالیسم ادغـام کنـیم،   : اینکه

بلکه باید دمکراسی از سطوح مرکزی تا سطح شرکت ها و محلات مسکونی بطور کامـل  

مردم خود تصمیم خواهند گرفت که به چه چیز نیازمندند، چگونه تولید و . اعمال گردد

تصمیمات بایستی تصـمیمات اجتمـاعی ـ سیاسـی باشـد و نـه       این . چگونه توزیع کنند

تصمیماتی که وابسته به عرضـه و تقاضـای خریـداران قدرتمنـد و انگیـزه کسـب سـود        

  .شرکت ها باشد

آل  البته از یک طرف مسئله برسر یک وضعیت ایـده : یکبار دیگر هسته مرکزی بحث/ ۵

م ولـی اینکـه چگونـه بـه آن     خواهیم بدان دسـت یـابی   در اقتصاد و اجتماع است که می

اگـر  . خواهیم رسید بستگی به امکاناتی خواهد داشت که در واقعیت امروز موجود اسـت 

تشکیل شده باشد، بایـد  “دمکراسی/همکاری/همبستگی”هائی چون  آل از مقوله این ایده

  :به دوچیز توجه داشت

رد، مبـارزه شـود، کـه    ها در تضاد قـرار دا  باید با کلیه ساختارهائی که با این پرنسیپ/ ۱

  .خواهد بود “داری نفی سرمایه”بمعنی 

  

آل قرار گرفته، تقویت گشـته و   باید کلیه عناصر و ساختارهائی که در جهت این ایده/ ۲

  .تکامل داده شود

  عدالت بر گرفته از سایت

 


